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بغض 8 ساله شاعران شكستادامه از صفحه 7

جنتى: همه را به يك چشم مى بينيم
ــعر روز شعر را جشن گرفتند. جشنى  طيف هاى مختلف ش
ــت و حرف هايى را زدند كه  ــان را شكس كه بغض هشت ساله ش
ــال هاى انزوا و  ــه  بودند. از س ــكار نگفت ــا بود اينگونه آش مدت ه
ــادى كه خانه  ــترده ، از وزارت فرهنگ و ارش ــاى گس مميزى ه
ــوده، از ادبياتى كه بى انتقاد،  ــادرى نبوده و نامادرى نامهربان ب م
يك ادبيات بى خاصيت و بله قربان گو است و از همه نامهربانى ها... 
ــب ميزبان شاعران بود.  .  مجتمع «باغ زيباى تهران» سه شنبه ش
جمع گسترده اى از شاعران در طيف هاى مختلف از شعر سنتى 
ــاعران اصولگرا تا شاعران  ــعر نو و سپيد، از ش ــيك تا ش و كلاس
اصلاح طلب. از شاعران كودك تا شاعران ولايى و مذهبى. جمعى 
ــرار نگرفته بودند. هرچند  ــال ها بود اينگونه در كنار هم ق كه س
ــاعران مستقل تر در اين محفل شاعرانه كه به  جاى جمعى از ش
مناسبت روز ملى شعر گردهم آمده بودند خالى بود. ميزبان اصلى 
ــلامى بود كه آمده بود  ــاد اس در اين جمع اما وزير فرهنگ و ارش
در نخستين ديدارش حرف ها و انتقادها را بشنود. انتقادهايى كه 
ــات اينچنينى است. اين  اين روزها عادى ترين موضوع كار جلس
ــت، باب انتقاد از  روزها هر برنامه فرهنگى و هنرى در جريان اس
روند هشت ساله گذشته نيز باز است. البته در حاشيه اين نشست 
بحث مميزى بار ديگر مطرح شد و جنتى اجراى مميزى قبل از 
چاپ را خواست ناشران دانست نه عقب نشينى. على جنتى كه اين 
روزها در حال انتخاب گزينه اى براى يكى از مهم ترين معاونت هاى 
ــت؛ در اين مراسم بعد از شنيدن  خود يعنى معاونت فرهنگى اس
صحبت هاى شاعران گفت: «خودم را به هيچ وجه شايسته جايگاهى 
كه اشغال كرده ام نمى دانم ولى براى خودم اين را افتخار مى دانم 
كه به عنوان خدمتگزارى كوچك در خدمت اهل ادب، فرهنگ و 
هنر باشم. از آغازين روزهايى كه در اين جايگاه قرار گرفتم، وظيفه 
ــرام و حفظ منزلت همه اهالى فرهنگ و ادب و هنر  ــودم را اك خ
ــتم و اميدوارم اين وظيفه را تا پايان به انجام برسانم.»او كه  دانس
همه انتقادهاى شاعران شركت كننده در اين جمع را شنيده بود؛ 
با بيان اينكه دوستان درد و دل هاى زيادى داشتند كه بخشى از 
آن را مطرح كردند، گفت: «به هر حال من نمى خواهم به روزها و 
سال هايى كه گذشت برگردم و بگويم بر اقتصاد و سياست خارجى 
ما چه گذشت و بر فرهنگ ما چه گذشت؟ امروز صفحه جديدى 
باز شده و يك شخصيت روحانى و فرهيخته با راى شما مردم در 
راس مسووليت اجرايى كشور قرار گرفته و دولت خودش را دولت 
تدبير و اميد ناميده است و همواره تاكيد كرده كه با همه مشكلات 
و نارضايتى هايى كه وجود دارد، به آينده اى روشن و درخشان اميد 
بسته و شعار اعتدال مى دهد؛ اعتدال يعنى دورى از افراط و تفريط 
و دورى از برخوردهاى ناصواب و دورى از برخوردهاى گزينشى.» 
ــراز اميدوارى كرد كه بتواند حداقل در فرهنگ راه  على جنتى اب
اعتدال را پيش  بگيرد: «من در جمع ساير عزيزانى هم كه با آنها 

سخن گفته ام اعم از اهالى سينما و مطبوعات و ادبيات و كتاب، 
تاكيد كرده ام كه برخورد ما با همه اهالى فرهنگ و هنر برخوردى 
برابر خواهد بود. در حوزه مطبوعات چه آنها كه با دولت مخالفند و 
چه آنها كه موافقند، ما به عنوان دولت جمهورى اسلامى ايران بايد 
همه را با يك چشم نگاه كنيم.» يكى از گله هاى مهم شاعران در 
اين نشست نگاه گزينشى بود. نكته اى كه جنتى به آن پاسخ داد: 
«ما حق نداريم گزينشى نگاه كنيم ما بايد طبق قانون عمل كنيم، 
همه كسانى كه در حوزه هاى موسيقى، هنرهاى نمايشى، هنرهاى 

تجسمى و سينما، تلاش مى كنند، براى 
ــتند و ما وظيفه منديم كه  ما عزيز هس
ــزت و كرامت آنها را حفظ كنيم.» در  ع
ــت مصطفى رحماندوست از  اين نشس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به عنوان 
«خانه نامادرى نامهربان» نام برد. جنتى 
ــت: «من در  ــه اين گله گف ــخ ب در پاس
ــخنرانى خودم در مجلس در هنگام  س
ــن را هم گفتم كه  ــذ راى اعتماد اي اخ
ساليان دراز زانو زدن در محضر اساتيد 
بزرگ حوزه علميه اين را به من آموخته 

كه انتقادپذير باشم و شما خواهيد ديد انشاءاالله تا زمانى كه در اين 
جايگاه هستم، شنونده خوبى براى انتقادهاى شما خواهم بود كه 
همه آنها را به جان خريدار خواهم بود و در رفع معايب و نقايص و 

نارسايى ها خواهم كوشيد.»
حضور در وزارتخانه پس از 8 سال

ــاعران آمدند از درد دل هايشان  ــت ش در ابتداى اين نشس

ــت كه از ميدان بهارستان  گفتند. بعضى از آنها هشت سال اس
ــته بودند. سهيل محمودى، ساعد  و خيابان كمال الملك نگذش
ــهيل محمودى در  باقرى و فاطمه راكعى از اين جمع بودند. س
ــى از اين نشست با بيان اينكه آنهايى كه با كلمه سروكار  بخش
ــگرى همراه است،  دارند، مى دانند ذات ادبيات و كلمه با پرسش
ــمار زيادى كارمند ادبيات  ــما به راحتى مى توانيد ش گفت: «ش
ــگر به همين راحتى  ــته باشيد؛ اما رفيق و همفكر پرسش داش
نيست. براى به دست آوردن پرسشگر بايد تلاش كرد. پرسشگرى 
ــت و اوج  ــاعرى اس ــات و ش ذات ادبي
ــاعران بزرگ در ادوار مختلف  عروج ش
ــگرى بوده  تاريخ ايران و جهان پرسش
است.»محمودى كه گفت: «ادب شعر به 
ز دولت اوست» ، افزود: «شعر لازم نيست 
ــد. بايد در حوزه فرهنگ با  دولتى باش
ــاده آدم هاى مخالف و  سينه باز و گش
پرسشگر را پذيرفت. پرسشگرى به ما 
ــال 1300  معنا و حيات مى دهد. از س
ــزرگ طرحى  ــه نيماى ب ــروز ك تا ام
ــر انداخت، نام او روزبه روز بالنده تر  ديگ
ــان در خانه اش مى لرزيد،  ــود و آنهايى كه نيما از ترس ش مى ش
روزبه روز سرافكنده تر و بدنام تر مى شوند. ادبيات بله قربان گو راه 
به جايى نمى برد. ما بايد بتوانيم فكرها و انديشه هاى گوناگون را 
زير چتر بگيريم. مهم اين است كه بتوانيم با هم حرف بزنيم.»  
ساعد باقرى هم كه گفت وقتى شنيده على جنتى وزير فرهنگ 
مى شود؛ خوشحال نشده با استناد به نطق وزير ارشاد در جلسه 

راى اعتماد از مجلس شوراى اسلامى از انتخاب او ابراز اميدوارى 
ــته ايد، وفادار بمانيد و  كرد و گفت: «اميدواريم به پيمانى كه بس

عمل كنيد.»
خانه نامادرى

مصطفى رحماندوست كه با شعرهاى كودكانه اش آمده بود، 
ــال سياه فرهنگ ياد كرد: «در هشت سال گذشته من  از هشت س
ارشاد را دور انداخته بودم. بارها ما را دعوت كردند، اما من هرگز 
به آن نشست ها نرفتم. با اينكه سال ها مديركل دفتر مجامع ارشاد 
بودم، در مقاطعى مشاور وزير ارشاد بودم و بازنشسته ارشاد هستم، 
حتى براى پيگيرى كار بيمه فلان هم نرفتم و رغبتى براى رفتن 
ــتم.» او با استناد به صحبت هاى جنتى درباره اينكه وزارت  نداش
فرهنگ و ارشاد خانه مادرى هنرمندان است؛ گفت: «وزارت ارشاد 
ــت. در نهايت خانه نامادرى  ــت خانه هنرمندان نبوده اس هيچ وق
ــدوارى با ترديد  ــت و اكنون هم در عين امي ــى بوده اس نامهربان
آمده ايم. جناب وزير يك نفر مشاور غيرارشادى را اختيار كنيد تا 
شماره هاى كتاب هفته و ماهنامه هاى ادبيات ماه و فلسفه و ديگر 
ــم چه كسانى در اين هشت سال  حوزه ها را ورق بزند، ببينيد اس
ــم هايى بسيار تكرار شده است. كتاب چه كسانى  نبوده و چه اس
تيراژ كامل چند چاپش خريده شده است و كتاب هاى چه كسانى 
مجوز نگرفته است. البته كه بايد خانه را ميزبان آب و جارو كند 
ــما ميزبان هستيد. من نمى دانم اين  ــود و ش تا لايق ميهمان ش
رفت و آمد هنرمندان و ديدارها تا چه زمانى ادامه خواهد داشت، 
ــور حاكم شده است،  ــبى كه در كش اما اميدوارم اين آرامش نس
ــاد نيز اثر بگذارد.» رحماندوست از وزير درخواست  بر وزارت ارش
كرد معاونت فرهنگى را برعهده فرد اهل كتاب ،  چاپ، قلم و كاغذ 
ــت، آدمى باشد كه بتوان با  ــور هم هس بگذارد كه اگر اهل سانس

او حرف زد. 
هنرى بدون بار مالى 

ــوى گرمارودى و حميدرضا برقعى  در اين نشست على موس
ــعرخوانى كردند. اما آخرين كسى كه صحبت كرد؛ غلامعلى  ش
ــتان زبان و ادب  ــادل نماينده مجلس و رييس فرهنگس حدادع
ــاب على جنتى با  ــادش براى انتخ ــود كه از تلاش زي ــى ب فارس
ــخ به دغدغه هاى  راى بالا گفت. حدادعادل به جاى وزير در پاس
شاعران گفت: تنها هنرى كه هيچ بار مالى ندارد هنر شعر است. 
ــايل براى كارشان  ــينماگران و هنرمندان ديگر اسباب و وس س
مى خواهند اما شعر هيچ وسيله اى جز انديشه و كلام نمى خواهد. 
ــاعران را بى توقع ترين هنرمندان دانست و گفت: شما وقتى  او ش
از شاعران كمك مى خواهيد، آنها كمكتان مى كنند بدون اينكه 
هيچ توقعى داشته باشند. آنها تنها احترام و حرمت و وسيله نشر 
ــعرش را كه از  ــان را مى خواهند.» حدادعادل در انتها ش اشعارش

كتاب هاى درسى حذف شده است، خواند. 

چهره روز

جزييات كنسرت خيريه  ناظرى 
براى دختران «شين آباد»

شرق: شواليه آواز ايران با روى صحنه رفتن در تهران،  �
ــرت خود را به دختران آسيب ديده  بخشى از عوايد كنس
ــهر اختصاص مى دهد. شهرام  روستاى شين آباد پيرانش
ناظرى در پيامى به اين مناسبت گفت: «همه ما در آستانه 
سال جديد تحصيلى و بازگشايى مدارس، به ياد دخترانى 
هستيم كه در حادثه آتش سوزى مدرسه دخترانه روستاى 
ــين آباد» پيرانشهر آسيب ديدند. من هم به نوبه خود  «ش
ــهريور  براى همدردى با اين دختران روزهاى 28 و 29ش
روى صحنه مى روم.» اين كنسرت ساعت 21 روزهاى 28 
و 29 شهريور در سالن ميلاد نمايشگاه بين المللى تهران 
ــئول) برپا مى شود. در اين كنسرت شمارى از  (خيابان س
هنرمندان مطرح كشور هم حضور خواهند داشت.  ناظرى 

در اين اجرا، قطعات خاطره انگيز و معروف خود همچون 
ــحر در ره ميخانه نهاديم»، «يادگار دوست»،  «ما درس س
«اندك اندك جمع مستان مى رسد»، «دلا نزد كسى بنشين 
ــتان»، «الا يا ايها  ــر دارد»، «آتش در نيس ــه او از دل خب ك
ــق آسان نمود اول، ولى  ــاقى، ادركاسا و ناولها/ كه عش س
افتاد مشكل ها»، بخشى از «لوليان» و «چه دانستم كه اين 
ــان كند مجنون» را روى صحنه مى برد.   سودا مرا زين س
ــيقى كردى  ــرت به موس ــى از اين كنس همچنين بخش
ــرت گروه «مولوى» ناظرى را  اختصاص دارد. در اين كنس
همراهى خواهد كرد.  دوستداران و علاقه مندان براى تهيه 
ــاركت در اين حركت خيرخواهانه، به سايت  بليت و مش
ــماره تلفن  ــه كنند يا با ش www.84200.ir مراجع

84200 شركت «رويال هنر پارس» تماس بگيرند. 

سكوتم را شكسته ام
  راسـتى! اصلاحات قضايى روى چه نكاتى متمركز  �

بود؟ 
بحث و دغدغه قوه قضاييه، اصالت حكم قصاص بود. در 
ــت. جلسات  حالى كه بحث من در فيلم، اصلا قصاص نيس
ــه مطرح كردن  ــا معتقد بودند ك ــتيم و آنه متعددى داش
بحث هاى مرتبط با كودك آزارى خوب است اما اين قضيه 
تا جايى پيش برود كه شيرين اعدام نشود. طبعا من قصدى 
براى زير سوال بردن حكم الهى نداشتم. تاكيدم بيشتر روى 
بار اجتماعى قصاص بود. نبايد جورى رفتار كنيم كه افراد 
ــان را نتوانند بزنند؛ جامعه اى كه اجازه  زخم خورده حرفش
ندهد صداى افراد زخم خورده شنيده شود، پس از مدتى با 
مرده هاى متحرك و انفعال گسترده  رودر رو خواهد بود و از 

ماهيت تهى خواهد شد.
  آيا بهتر نبود در فيلم نشان مى داديد كه خود «مراد»  �

هم در واقع يك جور قربانى است؟ 
ــتيم كه به آن اشاره مى شد. در  صحنه اى در فيلم داش
يك رويارويى ميان مراد و شيرين، شيرين مى خواست مراد 
را بكشد اما مراد در يك لحظه به حرف مى آمد و مى گفت 
ــت! اما خب، ارشاد اين  ــده اس كه به خودش هم تجاوز ش

صحنه را حذف كرد. 
  چرا؟  �

ــان را آوردند! بعد هم گفتند كه در مورد  دلايل خودش
مراد بايد يك فيلم ديگر ساخت. 

  اگر پايان فيلم شـما را با «سـكوت بره ها» مقايسه  �
كنـم، در صحنه آخـر فيلـم، هانيبال لكتـر (آنتونى 
هاپكينز) پشـت بـه دوربين، در نماى لانگ شـات كه 
كريـن،  رو به بالا مـى رود و او كلاه به سـر، وارد جامعه 
مى شود؛ صحنه  تكان دهنده اى دارد كه به نوعى اخطار 
خـودش را مى دهـد اما در فيلم شـما، در پايان، دختر 

بچه ها خندان به سمت دوربين مى دوند! چرا؟ 
نسلى تازه در راه است. بايد هشدار مى دادم كه نگذاريم 
خنده هاى معصومانه اين بچه ها، تبديل به بغض ها و ناله هاى 
ــان در خودش، يك  ــود. اين پاي ــيرين ش افرادى چون ش
ــنى و اميدى هم دارد و به اصطلاح باز است؛ فكر كنم  روش
ــكل پايان بندى بود با توجه به نظراتى كه  مناسب ترين ش

روى حكم قصاص هم داشتيم. 
  چرا مشـخص نيسـت كه شـيرين بالاخره اعدام  �

مى شود يا نه؟ 
اينطورى شايد با مشكلى ديگر روبه رو مى شدم! گو آنكه 
مساله شيرين را گفته بودم، همه مى دانيم كه ته داستانش 
ــماجت و اصرار زياد روى آن هم ضرورتى  چه مى شود، س
ــتم ما به بعد از شيرين و بيشتر به  ــت. من مى خواس نداش

آينده فكر كنيم. 
  البته اين معضل در سطح جهان هم مطرح است.  �

ــانزدهم از  ــت، اخيرا پاپ بنديكت ش ــرم آور اس بله! ش
ــا به بچه ها  ــرد؛ چرا؟ چون در كليس ــردم عذرخواهى ك م
ــد! مثلا «اپرا وينفرى» را ببينيد كه شخصيتى تجاوز مى ش

  شناخته شده است و خودش قربانى اين معضل! فيلم «تلما 
و لوييز» يادت هست؟ دو زن بودند كه مى خواستند آزادانه 

به سفر بروند؛ اما ديديم كه چه بلاهايى به سرشان آمد! 
  در آن جوامع هركه مورد تجاوز قرار  گيرد، فورى به  �

حرف مى آيد؛ اما در جامعه ما اصلا اينطور نيست؛ چرا؟ 
ساختارهاى فرهنگى ما به دليل اصرار بر اخلاق مدارى 
ــمت مخفى كردن  در ظاهر و رهاكردن باطن، مردم را به س
ــوق داده؛ و گاهى مثل  ــتن همه چيز س و پنهان نگاه داش
ــيده است! اينجا  همين فيلم، روى آن يك لايه تعفن كش
به ظاهرى خوش آب ورنگ بيشتر اقبال نشان داده ايم تا هر 
چيز ديگرى! در حالى كه آنجا، با چنين مسايلى به صورت 
علنى برخورد مى كنند و واهمه اصلى از ارتكاب اعمال زشت 

است نه لاپوشانى آن. 
  از فروش فيلمتان راضى هستيد؟  �

به نظرم اگر دسترسى بيشترى براى مردم فراهم كنيم 
بسيار بيشتر مورد استقبال قرار خواهد گرفت؛ مردمى كه 

من ديدم از ديدن فيلم راضى برمى گردند. 
  چطور؟  �

چون ما هم سالن درست ودرمان كم داريم و هم اينكه، 
تبليغات چندانى نداشتيم؛ باور كنيد تبليغات فيلم از طريق 

خود مردم بيشتر صورت پذيرفته است تا از طريق ما. 
  شنيدم كه تلويزيون تيزرهاى فيلم را رايگان پخش  �

مى كند. 
ــت، «دهليز» و چند فيلم  ديگر هم  فقط اين فيلم نيس

تيزر رايگان داشتند. 
  سـومين دهه فعاليتتان در سينماى ايران است و  �

دوام آوردن در آن، زياد هم ساده نبوده و نيست! 
ــم و اين همه اجحاف را در  وقتى به اطرافم نگاه مى كن
جامعه مى بينم، به عنوان خودم، بايد بگويم كه هنوز اوضاع 
ــت! خيلى از اوقات با ديدن دردهاى  ــاعد اس براى من مس
ــت وقتى فيلم  ــردم، درد خودمم يادم مى رود. يادم هس م
ــرر كردم، وقتى فيلم  ــاختم كلى ض «بچه هاى ابدى» را س
«روياى خيس» را ساختم، ازم خواستند تا پايان بندى آن را 
دوباره فيلمبردارى كنم! چرا!؟ بعد در پخش خانگى، متوجه 
شدم كه چقدر اين فيلم ها بيننده و طرفدار داشتند و دارند. 
ــن مورد ظلم واقع  ــاز، فيلم هاى م بله به عنوان يك فيلمس
شده اند؛ به دليل شرايطى كه برايم به وجود آمده، راه هايى را 
كه برايم سد كرده اند و مسيرهايى را كه تغيير داده اند، همه 
ــت به ويژه حالا كه سكوتم را  باعث گلايه و ناراحتى من اس
هم شكسته ام؛ اما چه كنم كه دردهاى مردم را بسيار بيشتر 
از دردهاى خودم مى بينم و اميدوارم بتوانم قدمى هرچند 

كوچك براى رفع آن بردارم. 
 «هيس! دخترها فرياد نمى زنند» يكى از گزينه هاى  �

معرفى به اسكار امسال است، نظرتان چيست؟ 
ــده است، من  چند جايى حرف هايى درباره آن زده ش
ــد و مقدر  اطلاع واثقى از چيزى ندارم، طبعا اگر صلاح باش

شود، اتفاق مى افتد. 
  و حرف آخر؟  �

ــده ام. بايد به فكر چاره جويى و  حالا؛ مقدارى آرام تر ش
آينده  اين سرزمين بود؛ و اين، هيچ چيز كمى نيست. 

فرزانه ابراهيم زاده

ــاد كه 26شهريور برگزار شد،  ــت شاعران با وزير ارش نشس
بيشتر به گرفتارى هاى وزارت ارشاد در معاونت فرهنگى مربوط 
مى شد. بخشى از صحبت ها در مورد افرادى در اين معاونت بود 
كه اهل فرهنگ و هنر نيستند و همين مساله باعث شده است 
ــخنرانى خودم  فضاى تنگ و تاريكى به وجود بيايد. من در س
ــعار  ــم به دليل رايى كه به آقاى روحانى داده ام و چون ش گفت
دولت ايشان اعتدال و اميد است، حرف هاى معتدلى مى زنم. من 
به وزير گفتم هنوز اميدوارم كه وضعيت بهتر شود. البته ايشان 
ــنيدند و گفتند كه  ــاعران را ش هم صحبت هاى من و ديگر ش
سعى مى كنند، اميدها را نااميد نكنند. در سه، چهارسال اخير 
در هيچ يك از نشست هاى وزارت ارشاد شركت نكرده بودم اما 
بعد از اين مدت براى اولين بار به دليل رايى كه به رييس جمهور 
ــه  ــان انتخاب كرده بودند، در جلس داده بودم و وزرايى كه ايش
وزارت ارشاد شركت كردم تا به همراه ديگر دوستان، خواسته ها 
و مشكلاتمان را بيان كنيم و اميدوار باشيم كه به آنها رسيدگى 
مى شود. منتها در اين نشست بيشتر درباره گلايه هايى كه همه 
درگير آن هستند، صحبت شد و بيشترين موضوع درباره مميزى 

بود. به همين دليل كمتر به مسايل ملى پرداختيم. به نظرم يكى 
از مشكلات اصلى در حوزه كتاب، پايين بودن تيراژ كتاب هاست. 
كتاب هاى من در سال هاى 58 و 59 با تيراژ 50هزار نسخه به 
چاپ مى رسيد و حتى يكى از كتاب هايم بعد از چندبار چاپ به 
300هزار نسخه نيز رسيده بود اما الان ناشران با تيراژ هزارنسخه 
كتاب ها را منتشر مى كنند درحالى كه جمعيت زيادتر و تعداد 
بى سوادها كمتر شده است. اگر تيراژ كتاب ها در گذشته 30هزار 
نسخه بوده است با توجه به شرايط امروزى و درنظرگرفتن اين 
موضوع كه قيمت كتاب در مقايسه با افزايش قيمت ديگر كالاها 
رشد خيلى زيادى نكرده است، الان كتاب ها بايد 60هزار نسخه 
تيراژ داشته باشند. در تحليل اين مساله بايد به اين نكته توجه 
ــاب تنها به اقتصاد برنمى گردد و  كرد كه پايين بودن تيراژ كت
معضل اصلى اين است كه مطالعه در كشور ما لذت خود را از 
دست داده است. بنابراين اگر مى خواهيم كتاب جايگاه مناسبى 
در جامعه داشته باشد، بايد در ابتدا به اين پرسش پاسخ دهيم 
ــت داده است؟ بعد از  كه چرا كتاب خواندن لذت خود را از دس
اينكه محورهاى اين بحث مشخص شد بايد به برنامه ريزى براى 
رشد كتابخوانى بپردازيم. اين برنامه هم كلان است و مسووليت 
آن تنها برعهده وزارت ارشاد نيست يعنى ارگان هاى ديگر مانند 
آموزش وپرورش، صداوسيما، بهزيستى و... هم بايد در اين كار 
ــند تا علاوه  بر افزايش رشد كتاب، شاهد  مشاركت داشته باش

زيادتر شدن مراجعه به كتابخانه ها نيز باشيم. 

گلايه همه گير

 مصطفى رحماندوست
 شاعر كودك و نوجوان

عكس روز

بزرگمهر حسين پور، كارتونيست با استفاده از عكس هاى مستند باقيمانده از دوران قاجار 14 اثر در اندازه بزرگ با تكنيك 
ــانى خيابان شهيد لواسانى غربى  ــم به نش ــهريور به مدت يك هفته در گالرى راه ابريش اكرليك روى بوم را از جمعه 29 ش
(فرمانيه)، شماره 103، واحد2 به نمايش مى گذارد. در معرفى اين نمايشگاه آمده است: «حتما مى دانيد كه ناصرالدين شاه آدمى 
بسيار غيرتى بود و كسى جز خود شاه اجازه  ورود به حرمسرا را نداشت. البته گاهى شاه صاحب   قران، به عكاس ها اجازه 
مى داد تا از زنان حرمسرايش عكاسى كنند،  بزرگمهر حسين پور دور از چشم شاه به خلوت ناصرى رفته و زنده برگشته است 

و حالا در كمال پررويى قصد دارد از آنچه كشيده است نمايشگاهى هم برگزار كند.»

حدادعادل: تنها هنرى كه هيچ بار 
مالى ندارد هنر شعر است. شعر 

هيچ وسيله اى جز انديشه و كلام 
نمى خواهد. شما وقتى از شاعران 
كمك مى خواهيد، آنها كمكتان 

مى كنند بدون اينكه هيچ توقعى 
داشته باشند. آنها تنها احترام و 

وسيله نشر اشعارشان را مى خواهند 

ور
ك پ

 مل
مد

 حا
س:

عك


